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  چكيده

برانگيزترين مباحث كلامي و تاريخي تطوّر مفهوم امامت و پيامدهاي تعاريف متفاوت از آن ، يكي از چالش
گيري از اسناد هرهميان متكلّمان، فقها، علماي شيعي و مورّخان است. در اين پژوهش سعي مي شود ضمن ب

كلامي، با رويكردي تاريخي و روشمند در ابتدا به صورتي  با تعصّب مأتوتاريخي و دوري از اختلافات پرتنش و 
نقش  نييتبشيعيان زيدي بررسي گردد و سپس به  انيم قبسيار اجمالي مفهوم امامت را در قرون دوم و سوم ه.

اجتماعي اين گروه  - ه، شئون و وظايف امام، در حيات سياسيتعريف شيعيان زيدي از مسأله امامت و جايگا
پرداخته شود تا مشخّص گردد اين تعريف چه تأثيرات كاربردي بر جاي نهاده است و اساساً تحوّلات اجتماعي و 
به ويژه سياسي اين فرقه در قرون نخستين ، تا چه اندازه متأثّر از انديشه امامت و تا چه اندازه محصول عوامل 

  ديگر بوده است؟
اجتماعي تفسير  - در خلال اين پژوهش روشن خواهد شد شيعيان زيدي امامت را به ضرورتي سياسي

كردند و شرط اساسي مشروعيت امامت يك فرد را تلاش براي برپايي اصل امر به معروف و نهي از منكر از راه 
امامت هرچند در حوزه نظر ايشان را در دعوت مردم به قيام دانستند. تفسير اين شيعيان (زيدي) از مفهوم 

مقايسه با ساير فِرَق شيعي رويكردي معتدل بخشيد ؛ امّا در ساحت عمل، به ورطه اقدامات راديكال و 
- هاي تاريخيالبته متأثّر از عوامل زماني و مكاني و زمينه–گرايي سياسي كشانيد و حاصل اين پراگماتيسمعمل

  هايي مستقل در نقاط مختلف جهان اسلام بود.هايت تشكيل حكومتبرپايي شورشهاي متعدّد و در ن
  اجتماعي. - مفهوم امامت، تشيعّ زيدي ، قيام به سيف، تحوّلات سياسي  :واژگان كليدي 
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  مقدمه
رويكرد تاريخي به مسائل كلامي يا به عبارت ديگر عقايد كلامي را موضوع علم تاريخ قرار دادن و 

يابي بسياري از عقايد كلامي و ارائه تاريخچه پيامدها و نتايج اين عقايد را بررسي كردن، ضمن ريشه
زنمايي كرده و مي تواند ها، نحوه تشكيل و تكميل اين اعتقادات  را باگيري و سير تطورّ آنشكل

  سازد.ها را نمايان مياجتماعي آن - تأثيرات سياسي 
ويژه تاريخ تشيّع، مسأله امامت و پيامدهاي از جمله مباحث كلامي بسيار مهم در تاريخ اسلام و به
امت ي مانند اماشناسان هيچ مسألهنظر فرقهتفاسير مختلف از آن است. در ميان شيعيان نيز بنابر اتفاق

آفرين نبوده است. يكي از فرقه هاي شيعي كه در قرون نخستين با ارائه تفسير برانگيز و اختلافبحث
  متفاوت از امامت منجر به ايجاد تحوّلات سياسي اجتماعي بسياري در جهان اسلام شد ، زيديه بود.

ي امام صفات و برا - علي رغم اختلافات فراوان در ميان فرقه هاي متعدّدش–جريان تشيّع زيدي 
وظايف و اختياراتي متفاوت قائل شد. به طور كلي فرقه هاي اين جريان در بحث امامت با وجود 

طالب بعد از رسول خدا و امامت حسنين بعد از بن ابياشتراك با فرقه اماميه در جانشيني بلافصل علي 
انشين امام حسين دچار اختلافاتي امام علي (البته با تفاسير متفاوت در نوع انتقال امامت) در خصوص ج

با اماميان شد كه انشعاب ميان آنان را در پي داشت. به روشني نمي توان گفت زيد دخالت مستقيمي در 
انشعاب گروهي به نام زيديه داشته است ؛ چرا كه اساساً شكل گيري و تمايز فرقه اي گروه ها خلق 

؛ بلكه فرآيندي تدريجي و پيوسته است . از اين رو الساعه و همزمان با موًسّس اسمي آن گروه نيست 
نمي توان حركت و قيام سياسي شخص زيد (فرزند امام سجاد و برادر امام باقر) كه با سيره سياسي و 
عملي صادقين ناسازگاري داشت را به تنهايي در انشعاب گروهي به نام زيديه عامل اساسي دانست، ولي 

تقسيم شيعيان علوي به زيدي و جعفري محسوب كرد. تفسير اين  مي توان آن را نقطه عطفي براي
همراه عواملي ديگر، جدايي دو گروه زيديه و اماميه در اوايل سده قيام و سيره زيد در ابعاد مختلف به

كننده به دوم ه.ق رقم زد و پس از آن بود كه متكلّمان زيدي با تفسير آراء وي، هر شخص فاطمي قيام
يطي خاص امام دانستند. به طور كلي در نظر فرقه هاي متعدّد جريان زيدي، حضور امام سيف را با شرا

  و فاطمي بودن او از شرايط تحقّق امامت بود.
شود. سواًلاتي مانند اينكه ؛ انديشه با توجّه به مطالب پيش گفته چند سوًال به ذهن متبادر مي

ي جريان زيدي، از چه زماني به صورت عنوان يك نظام منسجم با مختصاتي خاص براامامت به
مند مطرح بوده است؟در منظومه كلامي تشيّع زيدي، امامت چه جايگاهي بحث و نظامهاي قابلگزاره
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گيرد؟ تفسير شيعيان هاي امام چه مواردي را در برميها و مشخّصهدارد و از منظر اين فرقه بايستگي
اجتماعي اين گروه  - ف و اختيارات امام، در حيات سياسيزيدي از مسأله امامت و جايگاه، شئون، وظاي

از شيعيان، چه نقشي داشته و چه تأثيراتي بر جاي نهاده است؟ و در نهايت به جز تعريف خاص اين 
  گيري و گسترش قيام هاي اين فرقه موًثّر افتاده است؟فرقه از مفهوم امامت چه عواملي در شكل

توان فرضياتي چند متصوّر شد؛ به نظر مي رسد سير تدوين انديشه  اما در پاسخ به اين سوًالاتي مي
اي كه معناي اصطلاحي اين واژه را پوشش دهد و در برگيرنده يك نظام خاص با گونهامامت به

مثابه يك فرآيند تدريجي كه آغاز آن مختصات فكري، عقيدتي، سياسي و اجتماعي ويژه باشد ، بايد به
شود گردد، تحليل و تبيين شود. شواهد و قرائني در منابع ديده ميجري باز ميبه نيمه دوم قرن اول ه

توان براي گفتمان امامت زيدي دو دوره متفاوت در نظر گرفت. در دوره اوّل كه ها ميكه بر اساس آن
هايي نظير جواز تقدّم مفضول بر افضل، قيام به مقارن است با حضور امامان زيدي، امامت با مشخّصه

بعد نيز در اين مكتب تفاوت آنچنان مشهودي رخ نداد  يف، فاطمي بودن و...تعريف مي شود. در دورهس
ها همراه شد. و صرفاً در بعضي از تعاريف، تغييراتي غيرماهوي صورت گرفت و با برخي اضافات و تعديل

گره  همبههاي سياسي و عقايد كلامي در عالم اسلام سخت رسد كه جريانهمچنين به نظر مي
هاي سياسي، مباحث خاص عقيدتي را به ميدان اند. در ابتدا بسياري از تحوّلات و ضرورتخورده

مند فقهي منسجم و چهارچوب - هاي كلاميگيري جريانمجادلات كلامي كشاند ؛ امّا از قرن دوم شكل
رغم ارائه تعريف نسبتاً بر تحوّلات سياسي جامعه تأثير مستقيم نهاد. از همين رو در تشيّع زيدي علي
ها در ساحت عمل شد. معتدلي از امام در ساحت نظر، مبارزه و انديشه سياسي راديكال، محور فعاليت

هرچند در باره موضوع پژوهش حاضر كتاب ها و مقالات متعدّدي به رشته تحرير درآمده است و برخي 
ير انديشه امامت در جريان زيدي بر تحولّات از آن ها شايسته تمجيد هستند ؛ با اين حال كمتر اثري تأث

سياسي اجتماعي شيعيان در قرون نخستين را مدّنظر قرار داده است. از اين رو پرداختن به ابعاد و نتايج 
عملي انديشه امامت نزد اين جريان آن هم با رويكردي تاريخي مي تواند نگاهي تازه به تحوّلات جريان 

  زيدي باشد. 
  

  زيديه  گيريروند شكل
هاي مهم شيعه، جريان زيدي است كه نخستين نشانه هاي انشعاب آن از بدنه يكي از شاخه

هاي نخست سده دوم هجري قمري عمومي تشيعّ با حركت سياسي زيد و قيام او عليه امويان در سال
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ر فِرَق تدريح طي فرآيندي تاريخي در قرون نخستين تكميل شد و با ديگ)رخ عيان كرد و به١٠٥ - ١٢٥(
معناي مخالفان زيد) و مرزبندي مشخّص يافت. برخي معتقدند پس از اين جدايي، دو شاخه رافضه (به

زيديه در شيعه پديدار شد . كلمه رفض در لغت ، به معناي كنار گذاشتن، رد كردن و خوار كردن آمده 
ر توسط زيد بن علي به اند ، نخستين بااست. اين كلمه آنچنان كه برخي منابع تاريخي گزارش داده

شيعياني اطلاق شد كه به سلك او در نيامده و از عقايدش تبرّي جستند.  اين گروه از شيعيان از آنجا كه 
كه برخلاف نظر زيد خلافت ابوبكر و عمر را نپذيرفتند و به تبع اين باور از شركت در قيام زيد، اجتناب و 

 ٩٥٨: ٤، ج١٣٨٧كنندگان خوانده شدند. (طبري، كيعني تر» روافض«و او را ترك كردند، از جانب زيد 
هايي از شيعيان مخالف امويان ، گرد زيد جمع ) بنابر گزارش منابع، گروه١٤٧:  ١٤ق، ج١٤٠٩، ابن اثير، 
در اين ميان عواملي همچون فشار امويان بر علويان و  ١او خواستند عليه حكومت قيام كند. شده و از

المال كه نزد علويان به امانت گذاشته شده بود مصادره اموالي از بيت سركوب و تعقيب مدام ايشان،
ويژه شهر كوفه توسط زيديان (هرچند اين مسأله از سوي زيد انكار شده است)، پتانسيل جامعه عراق به

تر از امام باقر و امام هاي شيعي و نيز اين حقيقت كه زيد خود را براي امامت شايستهدر تدارك جنبش
دانست و در تفسير آن، قيام به سيف عليه حاكميت را اصلي اساسي قلمداد مي كرد(شامي، مي صادق
) و نيز مخالف تقيه و مدارا و نظام امامت منصوص الهي ٤٧: ١٣٦١، اردكاني شيرازي، ٧٥- ٨١: ١٣٦٧

قيام خود را  ه.ق١٢٢ورتر شدن قيام زيد بسيار موًثّر افتاد ، تا آنكه سرانجام او در محرم بود، در شعله
كنندگان با زيد را علني ساخت. طبق اخبار منابع تاريخي، پس از آشكار شدن قيام، سپاهيان اموي بيعت

هاي قبلي از ترس جان و مال از ياري زيد خودداري رغم وعدهدر مسجد محاصره كردند و كوفيان، علي
هاي بسيار، زيد و فشانيجان رغمورزيدند و سرانجام اين صفحه از تاريخ چنان ورق خورد كه علي

  يارانش كشته شدند. 
اين چنين بود كه شمار قابل توجّهي از شيعيان با تأسي و استناد به قول و فعل زيد در چند زمينه 
از جمله مسأله لزوم خروج امام براي امر به معروف و نهي از منكر، مبارزه مثبت با حكومت جور، جواز 

گيري بر شكلز بدنه عمومي شيعيان جدا شدند. در پي اين انشقاق، علاوهامامت مفضول بر افضل و... ا
هاي ديگري نيز در ادامه حكمراني امويان و سپس بستر حكومت هاي جديد از دل زيديه، قيامفرقه

ها و دعوت طراحي و عملي شد ؛ قيام - به تأسي از زيديان–عباسيان، از ناحيه ائمه زيدي يا علوي 
گيري از شرايط محيطي و زماني سه ه به گستردگي و شمار پيروان خود توانستند با بهرههايي كه با توجّ 

دولت زيدي، يكي در مغربين دور و ميانه، ديگري در شمال ايران و سومي در يمن را تشكيل دهند و 
به ها و جنبش هاي اجتماعي تا آنجا بود كه هاي متمادي حكمراني كنند. گستردگي اين قيامبراي قرن
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پنداشتند. (نشار، كرد اورا زيدي ميگفته يكي از محققّان، در ابتداي حكمراني عباسيان هر كس قيام مي
) بدين ترتيب فرقه زيديه از متن مبارزه علني عليه اقتدار ٦٨: ١٣٨٩به نقل از: صابري،  ١٥٩: ٢تا، جبي

ت. در ادامه نيز با استفاده از طور مشخّص در پي قيام زيد بن علي عليه امويان شكل گرفسياسي و به
هاي علويان رشد و نموّ يافت و در يك سير تاريخي صاحب هاي تاريخي و تا حدّي پشتوانه قيامزمينه

عشري شد. به اين ترتيب گرچه شيعيان فلسفه سياسي و فقه نسبتاً متمايزي از مكتب امامان شيعه اثني
لامي ويژه شناخته شدند ؛ امّا بسياري از محققّان زيدي به عنوان فرقه اي مستقل و داراي فقه و ك

انديشه هاي آن ها را آميزه اي از فقه حنفي و كلام اعتزالي برشمرده اند و تنها شاخصه متمايزشان را در 
در تفسير امر امامت و شرايط خاص آن دانسته اند. البته بايد به اين نكته توجّه داشت كه هرچند حركت 

انشعاب از ديگر شيعيان تفسير شد ، با اين حال ترديدي نيست كه شكل گيري زيد عاملي اساسي براي 
و شكوفايي تاريخي و تمايز فرقه اي اين گروه را بايد در قيام هاي سياسي نظامي علويان بعد از زيد و با 
عميق تر شدن رقابت ها و مخالفت هاي متقابل آنان و نيز برخي از متكلّمان زيدي با امامان شيعه 

  )٢٥٩: ١٣٨٦ ،يآقانور) در عصر عباسي جست و جو كرد.(٣٥٦ -  ٣٦٨:  ١، ج١٣٥٧ك: كليني،(ن
  

  ماهيت و تعريف امامت و جايگاه امام در ميان فِرَق زيدي
مفهوم امامت مدّنظر اين پژوهش ، ناظر بر نظام انديشه اي زيديان متقدّم فارغ از دسته بندي هاي 

به تعبير بهتر تلاش شده كّليات مفهوم امامت در ميان جريان فرقه اي پسيني در ميان زيديان است. 
زيدي متقدّم كه در عصر امامان منشعب شدند ، بررسي شود و از ورود به جزئيات فرقه اي در ميان 
شاخه هاي متعدّد جريان زيدي اجتناب شده است . اصلي ترين اين فرقه ها را شاخه هايي همچون 

ا جريريه تشكيل مي دهند كه برخي مباني اساسي مفهوم امامت زيدي در جاروديه، صالحيه و سلمانيه ي
ميان آن ها مشترك است كه در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد. همچنين لازم به توضيح است اساس 
پژوهش در اين تحقيق رجوع به منابع دست اول تاريخ نگاري است امّا از آنجا كه مسأله پژوهش حاضر 

ي و حديثي و... است، تلاش شده  تا حدّ امكان در كنار منابع تاريخي از ساير منابع كلامي داراي ابعادكلام
كلامي و حديثي و رجالي و... نيز به عنوان گونه اي از منابع تاريخ نگارانه و كمك حال منابع تاريخي 

توانند به ياستفاده شود. در نظر اين دسته از شيعيان زيدي ، همه اعضاي خاندان پيامبر از نسل فاطمه م
امامت برسند و تعداد امامان بالقوه كم نيستند. تأكيد زيديان بر اين نكته كه مقتدرترين شخصيت 
مذهبي برخاسته از خاندان پيامبر بايد در هر عصر در رأس امور قرار بگيرد ، (برپايي حكومت صالح ولو 
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مت را از شيعيان امامي جدا ساخت. شان در مورد اما) عملاً آنان و نظرگاه١٩٢: ١٣٨٩با زور) (كرون، 
كردند و براي تبار و نژاد و هاي سياسي و اجتماعي خود تفسير ميزيديان ، امامت را محور فعاليت

همچنين علم و فضليت امام اعتباري خاص قائل بودند؛ البته اين اعتبار، بشري بود و از امام تصويري 
وگوهاي زيد با صادقين و اصحاب ايشان، نكات خلال گفتداد. از دسترس ارائه نميفرابشري و غيرقابل

گرفته و ترويج شده توسط عالمان كه مبناي بسياري از عقايد شكل شودبسيارمهم و اساسي درك مي
زيدي در قرون بعدي قرار گرفته است. ازجمله اين نكات، عدم تبعيت زيد از برادر و برادرزاده خود (يعني 

دانسته و معصوم نمي الاطاعهها را امام مفترضوجه آندهد زيد به هيچصادقين) است كه نشان مي
آورده است. البته در اين موضوع، اخبار متناقضي در منابع وجود دارد. مرجع بالاتر از خود به حساب نمي

نند توانظر نميبه عنوان مثال برخي اخبار به باور زيد به مرجعيت علمي صادقين اشاره دارند ؛ هرچند به
)برخي ديگر از منابع نيز از ١٧٣: ٤٦ق، ج١٤٠٣اعتنا و مطابق با واقع باشند. (نك: مجلسي، چندان محل

دهند زيد خود را در نه در طول امامان بلكه در امتناع زيد از پذيرش آراء صادقين خبر داده و گزارش مي
دانسته و نه در مشكلات طاعه ميالارو نه ايشان را مفترضآورده است؛ از اينها به حساب ميعرض آن

) درستي اين فرض، از رسائل ٢٥٧: ١، ج١٣٧٥كرده است. (كليني، ها مراجعه ميرو به آنو مسائل پيش
هايي كه منسوب به زيد بوده و در كتاب مجموع رسائل الامام زيد گردآوري شده، تا حدودي و خطبه

؛ زيد بن  ٦٦ – ١٠٠ش: ١٣٩٣بدالجبار، ؛ قاضي ع٣٥: ١، ج١٤٠٢شهرستاني، اثبات است. (قابل
پنداشته است و همچون تر و داناتر از ديگران به قرآن مييافتهزيد خود را هدايت )٣٠٠: ١٤٢٢علي،

زيد بن چه امّت در معارف ديني نياز دارد، آگاه است. (نك:كرده كه بدانحضرت امير قسم ياد مي
  )١٥٢: ١٣٨٢كريمان، ؛١٨٠: ١٤٢٢علي،

وگوي زيد با ابوبكر حضرمي (صحابه امام باقر) است، رد امامت تاريخي كه بيانگر گفت در گزارشي
وگو رغم تأييد علمي اين حضرت و پسرش از جانب زيد را شاهد هستيم. زيد در اين گفتامام باقر علي
توان اين عبارت را به نوعي يم» ليس الامامُ مِنَّا من اَرخَي سِترَهُ، انَّما الامامُ مِن شَهر سَيفِهِ.«بيان داشته: 

نقطه افتراق زيد از ديگر شيعيان در بحث امامت تحليل كرد. درواقع در نظر زيديان، امامي كه درگير 
سياست و حكومت نباشد، امام نيست. زيديان با لقبي تحقيرآميز، امام بركنار از سياست را با الفاظي نظير 

  كردند.امامِ حلال و حرام خطاب مي
بر اين موارد، نظر خاص زيد درباره خلافت شيخين و صحابه و همچنين امامت حضرت امير و علاوه

وت تعريف زيديان از امام نهاده است. اين روند، منجر به و حسنين، تأثيرات عميقي بر ماهيت متفا
ين دو اي اجدايي تفكّر زيدي از جريان شيعي در اواخر عصر اموي (با قيام زيد) شد ؛ گرچه تمايز فرقه
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هايشان به ويژه در باب امامت را ، بايد در شان و همچنين ترويج انديشهگيري عقايد خاصگروه و شكل
طور كلي علويان تحليل و بررسي كرد. در جريان اين هاي بعدي زيديان يا بهگذر زمان و در جريان قيام

افت، از وظايف و شرايط اصلي ها بود كه اصل قيام و حركت سياسي و دعوت آشكار به امامت و خلقيام
امامان مطرح شده و موجب تقسيم سادات علوي به دو شاخه حسني و حسيني يا تقسيم تشيّع به 

رو؛ هرچند اتّهامات زيادي جعفري و زيدي گرديد؛ دو جناحي كه يكي تندرو شد و ديگري معتدل و ميانه
  روي بر ايشان وارد شد.جهت اين ميانهنيز به

 كهي كس نه سازد؛ انيمدع خون به آغشته رخودرايشمش كه دانستيمي كس قيرالا تامام ديزاما 
با اين تفسير زيد از امامت بود كه  .رنديگيم شيپ در را هيتق اي اطيواحت حزم وهيش انيمدع با برخورد در

 وارث را خود همواره الحسنيبن سادات اي يديز انيشوايازپ كيهردر بستر سير تاريخي اين فرقه 
 تنازعات. دانستندينم) يعشري اثن بعدها( عهيش ائمه از كمتر را وخود دانستهي عل امامي وشرعي قانون
 خود اوج به سوم قرن در و بعد به جواد امام زمان دوگروه،از نيا از كيهر متقابل نقض و رد و يلفظ
ي فكر انيشوايازپ - يرس قاسم امام زيت و تند استنادات در را تنازعات نيا از روشن نمونه كي. ديرس
ي عيش امامان از امام چهار همعصر كهي ديز امام نيا. كرد مشاهده توانيم - يهجر سوم درقرن هيديز

 نقدها»لغلو هلا منا لروافض ايعل الرد« و»  لرافضه ايالردعل« نيعناو با اش دورساله بوده،درامامي 
 ازيبرخ درمخالفت هتوجّ جالبيي الگو كه است دهآوري امام عيّ تشي هادگاهيد دربارهي فراواني هاهيورد
، ١٣٤٨،طوسي: نك مجادلات و ادعاها نياي بررسي برا. (استي عيش اماماني هادگاهيد با انيعلو

) در مجموع به نظر الرافضه يعل الرد ،رساله٥٢٢: ١ج١٤٢٢،يرس ٢٠٧: ١٣٨٦ ،يآقانور؛٧٨٨ :٤٣٠شماره
يد و تفاوت هاي فكري و اعتقاديش با آراء صادقين(ع) و در مي رسد ناسازگاري سيره سياسي و عملي ز

نهايت حركت و قيام او زمينه ي مناسب و نقطه عطفي مهم براي تقسيم شيعيان علوي به دو شاخه 
زيدي و جعفري و در پي آن تا حدودي جدايي سادات حسني از حسيني شد و از همه مهمتر ظهور فرقه 

  زيديه را رقم زد.
هاي اجتماعي هاي علويان و فضاي ذهني خود زيد و زمينهمّا نگاهي گذرا به قيامدر اين ميان ا

قيام و ادعّاهايش، نشان از اين دارد كه قيام حضرت حسين در ساختن معنايي نو در ذهن او بسيار مؤثّر 
يز محور زيديه نبوده و همين دريافت و برداشت به ديگر رهبران زيدي در طول تاريخ پرتلاطم و قيام

زيديه نيز با توجّه به همين پتانسيل و بهره گيري از  )١٠٢ - ١٠٨: ١٣٨٥تسري پيداكرده است.(قنبري، 
كه يكي از وجوه - نظريه امام قيام كننده به سيف و با تأكيد بر مسأله امر به معروف و نهي از منكر 

ار داد و قيام هاي همين اصل را ركن اساسي ديني و اعتقادي خويش قر - اصلي قيام حضرت حسين بود
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متعدّدي را عليه حاكميت با استناد به همين اصل برپا كرد. در واقع زيديان امامت را متفرّع بر اصل امر 
دانستند و معتقد بودند هر امامي كه به معروف و نهي از منكر و منوط بر برپايي قيام توسط امام مي

گر براي اجراي اصل امر به معروف قيام كند، امام شرايط عمومي يك رهبر را دارا بوده و فاطمي باشد ، ا
گونه تحليل كرد كه توان اينبه بياني بهتر مي امام واقعي است و اطاعت و حمايت از او واجب است.

پنداري اين اصل و ابزارانگاري آن براي اجراي اصل اصيل امر به زيديه در تعريف امامت با توجّه به فرع
اجراي شريعت، در حقيقت درمورد امامت ديدگاهي نزديك به ديدگاه  معروف و نهي از منكر و همچنين

اي عرفي و معمولي كه معتقد است امام كسي است كه از نظريهسنّت را پذيرفته و نهادينه كردند؛ اهل
اسلام، قرآن و سيره رسول شناخت خوبي دارد و توان مديريت و خلافت مسلمانان را داراست. نبايد 

يديه از دل مبارزه عليه حكّام جور برآمد و اين مبارزه نيز با راهنمايي امام صورت فراموش كرد خود ز
  پذيرفت.

الطاعه بودن توان دريافت كه زيديان ضمن انكار علم لدني و مفترضاز مطالبي كه بيان شد مي
اسي امام (امامي كه قيام نكند)، همچنين نفي اذن بر جانشيني (نص) و معصوميت، به امام هويتي سي

بخشيدند و قائل به مقام ديني و معرفتي امام در جانشيني حضرت رسول نبودند و وجود امام را صرفاً 
پنداشتند؛ اجتماعي براي حفظ نظام مسلمين و اجراي امر به معروف و نهي از منكر مي- ضرورتي سياسي

زيديان امامت را «ديگر:  دور از هرگونه قداست ماوراءالطبيعي يا كيهاني. به بياناي سياسي، بهتئوري
) در ٩٠: ١٣٨٩(لمبتون، .» منصبي غيرالهي دانسته و منكر اين نظريه بودند كه امامت نوري الهي است

ترين فرقه شيعي كه قائل به مبارزه زيديه را به عنوان شاخصساحت عملي، تفسير اين تعريف از امامت،
از اين ) ١٥٠: ١٤٢١ ،ي؛حسن١٠٢ : ١٣٨٩ تون،لمب(مثبت با اقتدار سياسي حاكم بوده استمعرفي كرد. 

دانند و به بحث غيبت امام هم چندان اعتنايي ها را واجب ميروست كه آنان وجود امام در همه زمان
  )١٥٥: ١٤١٥د،محمّ بن ؛قاسم١٥٦: ١،ج١٤٠٢ ،ي؛شهرستان١٣٠: ١تا،جي،بياشعرندارند. (

ار را در مورد سه امام نخست جاروديه نص جلي و آشكهاي تعيين اماماما درباره راه
و )١٩٨- ١٩٧ق: ١٣٧٨؛ ابوزهره، محمد، ٤٣- ٤٧تا: ، مفيد، بي١٣٣: ١، ج١٣٦١اند.(اشعري، پذيرفته

درمجموع بايد دانست در  )٣١٠- ٣١٤تا: فاضل مقداد، بي اند. (ي ديگر نص خفي را صحيح پنداشتهاعده
ر زيديان پس از اين حضرات، وصايت و تعيين نظريه سياسي زيديه متقدّم، نص جايگاهي ندارد؛ از نظ

ق: ١٤٢١نفي شد (حسني، » شرط لازم و ضروري براي امامت«عنوان خليفه به پايان رسيد و نص به
  و از آن پس، دستيابي به اين مقام آداب و تشريفات ديگري پيدا كرد. ) ٤٨تا : ، مفيد، بي١٥٦
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گيرد ا نه از خداوند، بلكه از اجماع امّت ميبيشتر عالمان زيدي معتقدند امام مشروعيت خود ر
دايره المعارف بزرگ ٢بسيار تأكيد داشتند.» اصل شورا«از زيديه بر رو، برخي(مشروعيت عرفي). از اين

البته بعداز انتخاب شورا، خود فرد بايد براي  )١٥٨: ١٤١٠، ذيل مدخل امامت؛ صبحي، ٣اسلامي، ج
د. نفس زكيه با همين سازوكار قيام خود را ترتيب داد. كرون در رسيدن به اين حق دست به قيام بزن

امام زيدي بايد امامت خويش را اثبات كند و به ديگران بقبولاند. بيعت علما با اين «گويد: باره مياين
به  كند. اگر او نتواند ديگران راكه امامت او را تأييد و اثبات كند، آن را اعلام و آشكار مياز آنامام بيش

)مي توان گفت زيديان براي شايستگي هاي ١٩٢: ١٣٨٩كرون، ».(اطاعت از خود وادارد، امام نيست
 نيبدفردي و مديريتي امام (از جمله شجاعت و آشنايي امام با علم دين و...) شأني ويژه قائل بودند؛ 

تگي، خود را در معرض در ميان ايشان فرد مدّعي امامت بايد با اقدامات عملي و براي احراز شايس بيترت
امتحان و اختبار قرار مي داد و پس از اثبات توانايي هايش، تبعيت از او و تبليغ دعوتش لازم شمرده مي 

  شد.
در مورد علم امام نيز زيديه بر لزوم علم به شريعت و قدرت اجتهاد در مسائل شرعي تأكيد فراواني 

ن، ايشان علم لدني و غيب را خلاف عقل و عدالت داشتند. علي رغم اهميت فراوان بحث علم نزد زيديا
) در باب ٢٣٧:  ١٣٩٠؛ سلطاني، ١٣١تا: ، نشار، بي١٠٣: ١٣٨٩دانند. (لمبتون، رحماني خداوند مي
دن ايشان به عدم اي به نام زيديه ، تن ندااز مقدّمات ايجاد فرقهكه گذشت يكي افضليت نيز همانطور

هاي شيعه بود و پس از اين تادگي در برابر خواست ديگر گروهمشروعيت خلافت خلفاي ثلاث و ايس
برطبق گزاش منابع، زيد ماجرا، قيام زيد نيز عاملي ديگر براي تكميل پازل تشكيل نهايي اين فرقه شد. 

رحمهما «كنندگان با او درباره موضعش نسبت به خلافت شيخين اظهار داشت: اي از بيعتدر پاسخ عده
، ١٤٠٨(ابن خلدون، » بيتي يتبرأ منهُما و لا يقول فيهما الّا خيراً.ما سمعت احداً من اهل لهما، الله و غفر

: ٥ق، ج١٤٠٩؛ ابن اثير، ١٤٠: ٣، جش١٣٧٩ي، الراز ابومسكويه، ١٨٠: ٧، ج١٣٨٧، طبري،  ١٢٤: ٣ج
افضه ناميد. ها را ركنندگان او را ترك كرده و زيد آن) به همين جهت بود كه تعداد زيادي از بيعت٢٤٢

الله بوده اما مصلحت ترين فرد براي جانشيني رسولاز ديدگاه زيديان هرچند علي برترين و شايسته
گزارش بيشتر اسلام اقتضا كرده است كه امامت به فردي فروتر از او در مراتب فضل و كمال برسد. 

تناع زيد از سب خلفا، منابع حاكي از آن است همين نكته ؛ يعني صحيح دانستن خلافت شيخين و ام
، ١٣٠، ص١تا، ججرقه اوّليه انشقاق فرقه زيديه از بدنه عمومي شيعه را در پي داشت. (اشعري، بي

دانند. زيديه عصمت را براي تحقّق امامت لازم نمي) اما درباره عصمت، ١٠٤- ١٠٥: ١٣٨٩لمبتون، 
ندان فاطمه باشد همانند ديگر يك پيشوا هرچند از فرز«نظر زيد بن علي به)١٥٤ق: ١٤١٠(صبحي، 
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العاده و اعجاز ندارند؛ بلكه فقط از رو معصوم از خطا نيست. ائمه نياز به كارهاي خارقمردم است؛ از اين
، حكيميان، ٢٧ق، ص١٤٢٢(زيدبن علي، ». گيرنددعوت كرده و بيعت مي راه حجت و برهان به خود

 به امر آن براساس كه است هيديز فرقهي اسيس هيدرنظر امامي ژگيو گريد بودني فاطم)١٤٧، ص١٣٦٨
 برحكومت »خروج« با او و ابدييم تيمشروع فاطمه نسل از نفر كي اميق با تنها منكر ازي نه و معروف

 با كه است فرض زين برامت و كنديم فراهم را منكر ازي نه و معروف به امر نهيزم ف،يس به اميوق جور
 رسدي نظرم به)، ذيل ماده امامت٣دايره المعارف بزرگ اسلامي، ج .(ندكني وفادار واظهار كرده عتياوب
 نسب هم آن نسب قيازطر امام از زمايكاري ريتصو ارائه دنبال به بودني فاطم براصل هيتك با هيديز

 به كه كوفه مردم قلوب قيطر نيا از تا اند بوده) ع(نيحس وامام) ع(محسن اما ازخوني عني ؛ يفاطم
 شيخو اهداف درجهت و كنند همراه خود با را بودند شده شناخته تيب اهل به ندانعلاقهم عنوان

 بودكه هيسانيك مقابل درنقطه هيديز دگاهيد نيا كه است نيا هتوجّ درخور نكته. رنديگ بهره شانيازا
البته بعدها ديگر فرق علوي نيز  .كردند بسنده - هيدحنفمحمّ  همچون- امام بودني علو به امامتي برا
  ر مبارزه خود با عباسيان تا حدودي از اصول زيديه تأثير پذيرفتند .د

  
  انيديز ازمنظر امامي ژگيو نيمهمتر جور؛ تيحاكم هيعلقيام 

كس بدون دعوت و قيام (الدعوه و الخروج) ؛ يعني اكثريت زيديان بر اين امر توافق دارند كه هيچ
واقع امام مشروع، شمار نخواهد رفت. بهام بهفراخواندن مردم به بيعت و آماده شدن براي جنگ، ام

امامي است كه اقدام به دعوت كند و دعوت همانا اقدام براي امر به معروف و نهي از منكر است كه از 
ترين ركن ديني و اعتقادي زيديه به شمار رفته است و حتّي امامت براي برپايي اين اصل ديرباز مهم

سنّت سان اهلبلكه به رتي ديني و داخل در مجموعه كلامي نيست،كند؛ لذا امامت ضرووجوب پيدا مي
شود. اين نكته، يكي از مهمترين نقاط افتراق بيشتر فقهي بوده و ضرورتي سياسي اجتماعي قلمداد مي

تشيّع زيدي با انواع ديگر تشيّع است. همانطور كه قبل از اين نيز اشاره شد با توجّه به اين اصل، در 
ن باب امامت بر روي همه فاطميان مفتوح است و در اين ميان تنها كساني كه شايستگي ميان زيديا

هاي فردي بيشتري براي برپايي حكومت و اقامه احكام خداوند دارند ، مي توانند خود را به ديگران 
  بقبولانند.

كه در خانه  درباره لزوم قيام توسط امام، زيديان معتقدند مردم وظيفه ندارند از كسي اطاعت كنند
كند. چنين شخصي صرفاً در حوزه شرع مشروعيت دارد و درواقع امام حلال و نشسته و امر و نهي نمي
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) همين اصل در نقاط مختلف جهان اسلام، شيعياني را كه از ظلم حكّام ١٨٧: ١٣٨٩حرام است.(كرون، 
حقوق خود بودند ، با زيديان و عليه علويان به ستوه آمده بودند و دنبال انجام كاري عملي براي احقاق 

نچنان اهميتي دارد كه از شروط آ» الدعوه و الخروج«قيام هاي آنان همراه مي كرد . به واقع اصل 
را به  صحّت امامت قلمداد شده و امام در اين تفسير كسي است كه در برابر منكر قيام كرده و مردم

عليه حاكمان غيرقانوني است كه امامت را  و همين دعوت رسمي و اقدام به خروج«خويش دعوت كند: 
  )١٠٣: ١٣٨٩لمبتون، »(بخشد.اعتباري قانوني مي

اين روند مشروط كردن صحّت امامت به قيام به سيف، برخلاف انديشه امامت مفضول است كه 
ليزم را با گري و راديكاهايي از انقلابيرود و درواقع مايهپذير به شمار ميگرا و انعطافنوعي انديشه تعادل

نظر زيد، مبيّن عدم پايبندي او به سياست مبارزه منفي با اين نقطه«تعبير ولوي: خود به همراه دارد؛ به
تر او با عبارت روشنباشد. بهاقتدار سياسي حاكم و اعتقاد راسخ او به عدم مشروعيت حكومت اموي مي

هاي مردم (از جناح مخالف) را از راه لما و تودهارائه اين دو اصل اعتقادي ظاهراً مخالف، راه برخورد با ع
گرايانه بود كه به زيديه ماهيتي قيام برخورد با سلطه سياسي حاكم جدا كرد. طرح همين انديشه انقلابي

) در مجموع مي توان گفت از آنجا كه زيد انديشه هاي انقلاب ٢٣٨- ٢٣٩: ١٣٨٠(ولوي، » بخشيد.
ت را در سر مي پرواند ، براي توجيه نظري اقدامات خود چنين اصلي را گرايانه و مبارزه مثبت با حاكمي

در مورد امام و ويژگي ها او لازم دانست. به همين دليل با تدارك قيام عليه حاكميت امويان به عنوان 
دشمن اصلي علويان، عقايد نظري خود را در عرصه عمل نيز به منصه ظهور رساند. بعدها نيز متأثّر از 

قيده اساسي در ويژگي هاي امام از منظر زيديه ، قيام هاي متعدّدي در اقصي نقاط جهان اسلام همين ع
شكل گرفت. با توجّه به همين اصل و تأثيرات عملي كه برجاي گذاشت ، مي توان گفت زيديه شاخص 

در اين ترين مذهب در آن جناح از شيعه شد كه معقتد به مبارزه مثبت با اقتدار سياسي حاكم بودند. 
زمينه همانطور كه پيش از اين بيان شد ، مباحثه ميان محمّد بن علي بن حسين و بردارش زيد بن علي 

  به بهترين شكلي اختلاف ديدگاه دو جناح بارز شيعه در آن دوران را بازنمايي مي كند.
  

تأثير موًلّفه هاي امامت از منظر زيديه بر روند جنبش هاي سياسي واجتماعي اين 
  در سده هاي نخستين اسلامي  فرقه

هاي نخستين تا چه اندازه از عقايد كلامي متأثّر اجتماعي زيديان در سده - تحوّلات سياسي 
اند؟يا به عبارتي ديگر تعريف فرقه زيديه از امام و ويژگي هاي او چه تأثيري بر اقدامات سياسي بوده
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ري مي توان عوامل ديگري براي هدايت جريان ايشان بر جاي نهاد؟ آيا به جز تأثيرپذيري از عقايد نظ
هاي مذهبي و ايجاد تحولّات سياسي و اجتماعي در نظر گرفت؟ اگر پاسخ به اين سوال آري است، چه 

  عواملي در اين چارچوب قابل احصاء و بازشناسي است؟ 
در عرصه  توان تقدّم وتأخّر قائل شد امارسد هرچند براي نظر و عمل در حوزه فكر مينظر ميبه

عمل اين موقعيت، زمانه و شرايط محيطي و در مجموع زمينه هاي تاريخي هستند كه بايد سنجيده 
شوند. البته براي كساني كه اعتقاداتشان در ذهن اصالتي نداشته باشد، در ميدان عمل ممكن است 

تواند ضمن چندان نتيجه مطلوبي به دست نيايد. اما وجود اصالت فكري و نداشتن خلا تئوريك مي
ترسيم هدف، انگيزه و شجاعت كافي براي نيل به آن را در عمل ايجاد كند. مي توان گفت با توجّه به 

برداري از همين فرآيند بود كه بسياري از رهبران مذهبي و فكري زيدي در عرصه عمل نيز با بهره
هاي زيدي وانستند پايگاهشرايط تاريخي و مكاني و جلب توده ها با شعار و ترسيم آرمان هاي خود ت

  مهمي را در نقاط مختلف عالم اسلام بنا كنند.
فقهي و حتّي تعريف ويژگي هاي امام و مشروعيت خلفاي –هرچند شيعيان زيدي در امور كلامي 

گرايانه بودند و از فرق معتزله و اهل سنّت بيشتر تاثير پذيرفتند . (لمبتون، ثلاث،  داراي مشي اعتدال
كاملاً  - با توجّه به سيره و قيام زيد –امّا در عين حال براي وظايف عملي رهبر خود، نظري )١٠٣: ١٣٨٩

كاملاً پراگماتيستي و راديكال داشتند و از همين رو حيات اجتماعي و سياسي رهبران وپيروان اين فرقه 
ات سياسي جويانه به خود گرفت ؛ به طوري كه مي توان گفت اساساً زيديه از متن مبارزي مبارزه صبغه

هاي شيعي در قرون نخستين عمدتاً با نام كه بيشتر حكومت زاده شد . با توجّه به همين رويكرد است
اند. از اين رو اساساً شكل گيري و شكوفايي تاريخي و تمايز فرقه اي زيديان را بايد در زيديه گره خورده
ريخي خاص به تأسي از رهبر خود زيديه در يك شرايط تا نظامي آن ها جستجو كرد.- قيام هاي سياسي

رغم پذيرش امامت مفضول، شرط مشروعيت و بيعت با ظاهر مخالف، عليبا ارائه دو اصل اعتقادي به
گري و راديكاليزم سراسر حيات اجتماعي و امام را قيام عليه حاكم جور دانستند. در اين ساحت، انقلابي

هاي انقلابي خود را از اواخر سلطنت امويان آغاز فعاليتسياسي اين فرقه را تحت تأثير قرار داد. ايشان 
قدرت رسيدن عباسيان دست گرفتن قدرت بودند كه با بهكردند و اميدوار به سرنگوني امويان و به

هاي خود ادامه دادند. قبيلهجويانه خود را عليه همهاي مبارزهبار فعاليتهاي آنان پنبه شد؛ لذا اينرشته
ها و منافع را عباسيان بردند. در ادامه زيديان ها را علويان و زيديان كردند اما غنيمتنيدرواقع جانفشا

الله معرفي كردند و بنابر دلايلي چند حاضر به مصالحه با عباسيان خود را وارث حقيقي خلافت رسول
از هّدات قبلاز كسب قدرت و عدم پايبندي به تعنشدند؛ از جمله: كنار زدن علويان توسط عباسيان پس
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هاي علويان بود، حقانيت علويان براي خلافت و طرح انديشه مهدويت قيام كه سوءاستفاده از مجاهدت
محمّد حنفيه در اين چهارچوب، ظلم و ستم فراوان نسبت به علويان توسط حكام اموي و عباسي، 

اد به دو اصل قيام به سيف و وراثت بنات از سوي علويان و...بالاخره اين موارد موجب شد زيديان با استن
امر به معروف و نهي از منكر و نيز با تأسي به ماهيت قيام زيد و تلقّي خود از آن قيام، عليه عباسيان 

نيز با ايشان  - به ويژه حسنيان- هاي بسياري را برپا كنند. در ادامه، علوياندست به شمشير برند و قيام
ر رسيده در اين باره حاكي از آن است كه به جز انديشه احقيت همراه و همصدا شدند. البته محتواي اخبا

به واسطه نزديكي به پيامبر و ادعاي امامت برحق بودن، در برخي موارد، حتّي مقدّم بر اين ادعا، انگيزه 
با توجهّ به بستر اجتماعي - هاي صرفاً سياسي و دستيابي به قدرت وبه تبع آن ثروت و منزلت نيز 

  بي تأثير نبوده است. - ه براي علويان در شكل گيري اين قيام ها مناسب فراهم شد
بايد پس از هاي شيعي را ميها و قيامها، جنبشگيري بسياري از جريانبه نظر خط اصلي شكل

گيري قيام زيد، چند جنبش به انگيزه واقعه عاشورا و تا حدّي متأثر از آن بررسي و تحليل كرد. تا شكل
بعضاً از ميان برداشتن حكومت اموي شكل گرفت، از قيام احساسي توابين با هدف خونخواهي و حتّي 

پروراند و ضمن قتل جبران قصور خود گرفته تا قيام مختار كه سوداي خط زدن امويان را در سر مي
از مختار نيز قيام اشعث رخ نگاهي به تشكيل حكومت نيز داشت. پسقاتلان حسين و اصحاب ايشان نيم

) در اين فضا اما امام سجاد سياست ١٣٤- ١٣٥: ٣ق، ج١٤٠٩ي، ؛مسعود٢٦٠: ١٣٨٠ينوري، داد.(د
طرفي و درگير نشدن در ماجراهاي سياسي را پيشه كرد كه تاحدّي همين رويكرد كوفيان تندرو و بي

گرا را به جانب محمّد حنفيه سوق داد . در عصر حضرت باقر نيز مشي سياسي اين حضرت كه عمل
م اين ديار را به سمت زيد بن علي كشاند و از همين نقطه بود كه شبيه روش پدر بزرگوارش بود، مرد

لحاظ ) چراكه زيد نيز خود را به٣٠٩: ١٣٨٨اندك هسته اوليه فرقه زيديه شكل گرفت؛ (جعفري، اندك
كرد و امام را كه در پنداشت و اين را نيز امتيازي براي خود معرفي ميرديف صادقين(ع)ميعلمي هم

م دهد ، صرفاً امام حلال  و حرام خطاب مي كرد. در اين ميان جالب آنجاست كه پرده نشيند و حك
گري باشند هاي مكتبي كه اهل سياست و نظاميتاريخ نشان داده اقبال مردم به رهبران جنبش

(همچون زيد يا سليمان بن صرد خزاعي) بيشتر نيز بوده است. با موروثي شدن خلافت از جانب معاويه، 
هاي متعدّد با انگيزه برهم زدن اين رويه و ت جهان اسلام جهشي اساسي به خود ديد و قيامسير تحوّلا

الله، جزء لاينفك اين جهش تاريخي كسب قدرت يا انذار مردم براي توجه به اصول حقيقي تعاليم رسول
  شد. زيد نيز با همين انگيزه عليه ساختار حكومت اموي قيام كرد. 
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امويان بر من و «گونه براي پيروانش بيان كرده است: علّت قيام خود را ايندر منابع نقل شده زيد 
يا در جايي ديگر از او نقل شده است: » زنم.رو دست به قيام ميشما و خودشان ظلم كردند؛ از اين

ره الحهمانا عليه امويان قيام نمودم؛ چرا كه جدّم (حسين) را به شهادت رساندند، بر مردم مدينه در يوم«
 نيا مجموعه) ١٣٧: ٨،ج١٤٠٩ ر،ياث ابن( »خدعه و ظلم كردند و كعبه را هدف منجنيق خود قرار دادند.

 دوم درطبقه هاآن دادن وقراري موال بر ظلم همچون گريدي اجتماع – ياسيس عوامل دركنار عوامل
 تيمحدود جاديد،ادايم سوقي امو حكومت مخالفان سمت به را هاآن شماريبي انساني روين كه جامعه

ي چارچوب از خارجي اسيس اي يوفكري كلامي هانحله به مردم شيگرا ان،يامو ازجانبي عل خانداني برا
 كردن وحاكم غيتبلي برا هانحله نيا هك بوكم بودند كرده فيتعر انيعباس وبعدها انيامو كه

ي اجتماع – ياسيس و يفكري فضا ان،يديز جانب از ريام وحضرت امبريپي قيحق وراثتي خود،ادعا
 به نرساندن دركمك خود مقصردانستن جهتبه كند اميق كهي هرعلو به انيكوف شيكوفه،گرا آشفته

 ترشدن گسترده موجب - بود منافقانه بعضاً و انگارانه سهلي همراه نيا هرچند– درگذشته انيعلو
  .شد انيامو هيدعليز اميق دامنه

اين ميان نقش رهبر اين جنبش و قيام و تعريف او از  شك درباوجود همه موارد پيش گفته، بي
ورتر شدن احساسات مردم و طور كلي جايگاه امام و وظايف و شئون او موجب شعلهجايگاه خود و به

شد. از اين رو اين تعريف از امامت نقشي ويژه در تهييج مردم داشت. از اين همراهي بيشتر آنان مي
سمت رهبران اين جريان  گراي ائمه امامي نيز بهشيعيان و اصحاب عملدريچه بود كه حتّي بسياري از 

ها توانستند از ظلم عياني كه بر آنكردند؛ چراكه متأثّر از فضاي خفقان حاكميت نميگرايش پيدا مي
اي كه دستور رهبرانشان بود ، گوش فرا دهند. به واقع گروه هاي شد، چشم بپوشند يا به مدارا و تقيهمي
لف حكومت در آن فضاي خفقان سياسي با هر گرايش و سليقه اي تعريفي را كه زيد و بعدها مخا

زيديان و علويان از امام و وظايف او ارائه مي كردند ، بيشتر مي پسنديدند و اقبال بيشتري به سمت آن 
ي بي شماري نشان مي دادند . شاهد مثال اين ادّعا فراي نشانه هاي كه پيش از اين بيان شد ، نيروها

از توده ها بود كه هر زمان هاشمي يا بعدها زيدي يا علوي اي قيام مي كرد، بلافاصله استقبال چشمگير 
از او به عمل مي آمد و توده ها با شخص قيام كننده همراه مي شدند. جالب آنجاست اين قيام هاي تا 

يادي از مردم را برانگيزد و آنان را حدّي احساسي و البته طبيعي علاوه بر آنكه توانست عواطف طبقات ز
همراه سازد، حتّي توجه بسياري از عالمان بزرگ اهل سنّت را نيز به خود جلب كرد و ايشان را به 

به جز معدودي كه منجر به –حمايت از جنبش ها واداشت. هر چند حاكميت در نهايت بيشتر آن هارا 
  سركوب كرد. - تشكيل حكومت شد
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هاي متقابل زيديان با ديگر فرق هاشمي و نيز ها و مخالفتتر شدن رقابتاز زيد با عميقپس
نظامي،  –هاي سياسي دنبال قيامويژه بهبرخي از متكلّمان زيدي با امامان شيعه (در عصر عباسي)، به

توجّه اين است كه برگشتي يافت. نكته قابلاي زيديه، سرعت بيشتر و غيرقابلگيري و تمايز فرقهشكل
طه اساسي افتراق امامان شيعي و متكلّمان زيدي، مسأله وجوب قيام به سيف عليه حاكم جور در هر نق

شرايطي بود . كه مباني نظري آن و تأثيرش بر كنش هاي سياسي اين فرقه نقطه كانوني پژوهش 
خواه  شك مفهوم امامت در نظرگاه علويان (خواه علويان زيديرو بايد گفت بيحاضر نيز هست. از اين

هاي ايشان تأثير فراوان بر جاي نهاد و گيري قيامامام و وظايف اوبر شكل حسنيان) و برداشت ايشان از
هايي علوي در يمن و طبرستان و قسمت هايي از مغرب منتهي حتّي در عمل هم به تأسيس حكومت

اين حكومت ها چشم شد. البته نبايد از زمينه هاي تاريخي و طبيعي و نيز شرايط محيطي در تشكيل 
پوشيد و پنداشت كه تنها عامل اين تحولّات انديشه امامت و تعريف انقلابي از آن بوده است، امّا مي 
توان اين انديشه را محور اصلي عوامل متعدّد دخيل در اين جنبش ها و تحوّلات دانست. نكته ديگري 

در ابتدا علويان با عباسيان متّحد شده كه در اين مجال شايسته بازگويي مي باشد ، آن است كه هرچند 
و با هدف سرنگوني امويان، عليه ايشان مبارزه كردند امّا پس از پيروزي، عباسيان با سابقه انقلابي كمتر 

هاشم را كنار زدند و همين امر موجب شد هاي بنيوارث انقلاب شدند و زيديان و حسنيان و ديگر تيره
هاي ديگري و قيام٣جنباني نفس زكيهي فرزندان عبدالله محض به سلسهقيام از سو ٥كه از همان ابتدا 

زعم ايشان نامشروع عباسي شكل بگيرد. به اين ترتيب بود كه از جانب زيديان عليه حكومت به
ها زيدي و حسني مدّت - هاي عباسيعلوي و سپس در گفتمان دروني هاشمي، نزاع - هاي اموي نزاع

ها به عنوان را در برگرفت و مردم هربار جذب يكي از اعضاي اين خاندان فضاي اجتماعي جهان اسلام
  هاي بربادرفته خويش را طلب كنند.شدند، تا خواستهامام قائم مي

ويژه زيديان با دهد در عصر عباسي روابط و مناسبات علويان بهگزارشات تاريخي نشان مي
اي كه به ذهن ي تحليل اين وضعيت، علت عمدهعباسيان بر پايه رويارويي مستقيم قرار داشت. برا

كند ،  تعريف فرقه زيديه از بحث امامت و نوع نگاه اين فرقه به مسأله زعامت و حاكميت خطور مي
گيري قدرت با تيغ شمشير براي اداي امر به معروف و نهي از دستجامعه اسلامي است ؛ نگاهي كه به

شمارد؛ البته در كنار اين علّت بايد به عواملي واجب مي - هاز نسل فاطم - منكر را بر ولي مسلمانان
همچون تلاش براي احقاق حقوق از دست رفته علويان و زيديان و كسب قدرت كه سال ها براي آن 

هايي را تلاش كرده بودند امّا آن را بر باد رفته مي ديدند ، نيز اشاره داشت. همچنين نبايد شرايط مكان
ها شروع به تبليغ و تأسيس حكومت كردند ، از نظر دور داشت. رهبران در آن كه زيديان و علويان
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زيديه چون به اهل بيت پيامبر منتسب بودند ، جايگاهي رفيع در مناطقي كه در آن ها دست به ايجاد 
  ٤اي براي ايشان قائل بودند.حكومت زدند، داشتند و مردم احترام ويژه

يل و بررسي روشن تر رابطه ميان مباني فكري و نظري در ادامه پژوهش، هدف اصلي ما تحل
اجتماعي اين فرقه از سوي  –هاي سياسي زيديان در زمينه وظايف امام از يك سو و پيدايش جنبش

گيري جنبش هاي سياسي اجتماعي زيديان درخواهيم يافت ديگر است. با بررسي عوامل درگير در شكل
رگاه متفاوت و عمل گراي اين فرقه در عرصه سياست و اجتماع كه كليدي ترين عامل در اين زمينه، نظ

بود؛ نظرگاهي كه نقطه كانوني اش لزوم قيام به سيف امام زيدي عليه حكومت جور بود. به منظور 
اجتماعي زيديان و حسنيان را كه متأثّر  - هاي سياسي روشن شدن اين مدّعا، در ادامه مهمترين جنبش

ها توسط هايي را كه از قِبل اين قيامطور كلي بررسي كرده و در آخر نيز حكومتهاز اين انديشه بودند ، ب
  رهبران اين فرقه شكل گرفتند، معرفي خواهيم كرد.

نخستين قيام سياسي اجتماعي طبق تفسير زيد از امام، جنبش خود زيد بود كه الگوي قيام هاي 
ق، ١٤٠٩را محل استقرار خود قرار داد. (ابن اثير، بعدي نيز قرار گرفت. زيد در كوفه قيام كرد و قادسيه 

رواني حاكم بر اين شهر كه توام با نوعي  - ) فضاي آشفته كوفه، نابساماني فكري و اجتماعي ٤٩٧: ٥ج
حقارت و سرخوردگي از تقصير در ياري علويان بود و نيز جمعيت كثير شيعي موجود در اين شهر، بستر 

اموي و بعدها ضدعباسي در اين شهر فراهم كرده بود و رهبران شيعي هاي ضدمناسبي را براي فعاليت
پسند زيدي كه در ساحت نظر قيام به سيف را يكي از شروط اساسي امام مي دانستند، با شعارهاي مردم

بيت و شعارهايي در تقابل با شام كه مصداق جور و رقيب از حق مردم و احقاق حقوق اهلدر حمايت
عنوان علوي توانستند مردم اين شهر را با خود همراه سازند. زيد بهراحتي ميبه ديرينه كوفه بود،

الله است، طبق دنبال امر به معروف و نهي از منكر و احياي سنّت حقيقي رسولخونخواه حسين كه به
ر برخي اخبار با طرح شعارهايي در وراثت حقيقي اهل بيت پيامبر براي نخستين بار توانست از اين بست

مناسب بهره برده و قيام خود را عملي سازد. زيد خود را امام برحق و مشروع مي دانست ؛ چرا كه شرط 
تنها فرد  - در آن بستر زماني- اساسي امامت را قيام با سيف عليه حاكميت جور قلمداد مي كرد و خود را 

ند و هم بسياري از علويان عامل به اين شرط مي دانست، در ادامه نيز هم اعقاب او كه زيديه لقب گرفت
به ويژه حسنيان به تأسي از تلقّي او از امامت ضمن برپايي قيام، خود را تنها امام موجود و مشروع 
معرفي كرده و با جذب توده ها اقدام به مبارزه مسلحانه و مثبت عليه حاكميت مي كردند. طبق همين 

مبلّغاني را براي همراه كردن مردم به ساير نقاط برداشت از امامت توسط زيد و مشروع دانستن خود، زيد 
از يوسف بن عمر والي كوفه خواست زيد را از اين شهر بيرون كند. زيد  ١٢٥ارسال كرد . هشام در سال 
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كه حاكم كوفه طور كه بيان شد در قادسيه سكني گزيد؛ درصورتياز كوفه بيرون رفت امّا همان
ه است. پس از اطلاع ابن عمر از اين موضوع، او بلافاصله حكم بن تصوّرش اين بود كه او به مدينه رفت

)حكم بن صلت به مسجد كوفه رفت و ٤٩٩- ٥٠٣: ٥، ج١٣٨٧صلت را مامور سركوب زيد كرد. (طبري، 
از هجوم مردم به مسجد، درهاي مردم را فراخواند و گفت هركس به مسجد آيد، در امان است. پس

اصحاب زيد را گرفتند و بلافاصله حكم دستگيري ايشان صادر شد.  مسجد بسته شد و از مردم نشاني
زيد كه در منزل معاويه بن اسحاق انصاري بود، از ماجرا اطلاع يافت و قيام را علني كرد. مردم از او 

ترتيب ام؛ بديندرباره ابوبكر و عمر پرسيدند و او پاسخ داد از اهل بيتم سخني در ذمّ ايشان نشنيده
گر نيز از گرد او پراكنده شدند. درنهايت دو سپاه با هم درگير شده و زيد و يارانش كشته اي ديعده

هاي ديگري در عصر اموي از اين قيام نيز قيامپس ٥شدند. گفته شده سر او را بريده و نزد هشام بردند.
كه به و سپس عباسي رخ داد كه به نظر محور اصلي همه آن ها همين تفسير جديد از امامت بود 

  صورت ويژه اي توسط زيد و در قيامش مطرح و عملي شد. 
در همين بستر اجتماعي و با همين تفسير از امامت بود كه قيام هاي مكّرري توسط اعقاب زيد كه 
كم كم تشخّص يافته و زيديه لقب گرفتند و ديگر فرق علوي عليه حاكميت عباسيان شكل گرفت. با 

از  - اعقاب فاطمه چون همه شرايط امامت را براي آماده مي ديد شكست يك امام، امام ديگري از
دست به قبضه  - فاطمي بودن گرفته تا بيعت مردم و لزوم امر به معروف و نهي از منكر با قيام و... 

جالب ٦.شمشير مي برد و پس از اقبال  و ادبار مردم و اثبات شايستگي هايش، عليه حاكميت مي شوريد
ان آن ها گاه به بانواني همچون نفيسه دختر زيد بن حسن نيز برخورد مي كنيم كه آنجاست حتّي در مي

با رشادت هاي فراوان دست به قيام زد و با اقبال مردم روبه رو شد. قبر اين زن در مصر در حال حاضر 
 زيارتگاهي مقدس براي مردم و مورد احترام فراوان است. 

ها اين نكته بر ما روشن خواهد شد كه و نتايج آن هاي علوي و زيديبا نگاهي گذرا به جنبش
اي قبيلهها درونبه اتفّاق اين جنبشاجتماعي حاصل از انديشه امامت، در اكثريت قريب  - نتايج سياسي 

و ميان خود هاشيمان بوده است. به واقع مي توان گفت هر قبيله اي از هاشميان تفسير خاص خود از 
كُنش هاي سياسي آن قبيله نيز موًثّر افتاده است. به عنوان مثال ائمه اثني  امامت را داشته است كه بر

- عشري وظيفه اصلي امام را تفسير متون به جاي مانده از رسول الله و اهل بيت او از ذرّيه امام حسين 
 مي دانستند و كمتر به مسائل سياسي توجّه نشان مي - كه به عنوان رهبران اماميه شناخته شده بودند

دادند. در مقابل زيد به عنوان بردار امام باقر با تفسيري انقلابي از امام وظيفه اصلي امام را نه پرده 
نشيني و صدور فتواي حلال و حرام بلكه امر به معروف و نهي از منكر آن هم با به دست گرفن قبضه 
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واهد امر حاكي از آن شمشير عليه حاكميت جور و اعلان مبارزه مسلحانه قلمداد مي كرد. هر چند ش
برايشان تا هنگام برپايي حكومت، » امام فعّال«است كه چه عباسيان، چه علويان و چه زيديان شعار 

مدار و محور اصلي بوده و پس از آن حفظ قدرت وحكمراني بوده كه اهميت افزونتري يافته و حتّي 
شرط قيام به سيف امام، شرطي  نظريه قيام به سيف را تا حدّ زيادي تعديل بخشيده است. در واقع

موقّت تا برپايي حكومت از جانب ايشان بوده است و پس از آن، شواهد تاريخي نشان از ساقط شدن 
اين شرط دارد؛ حتّي ممكن بوده كه دو امام رقيب هم در صورت تأمين منافعشان اين شرط را ناديده 

تقدّم خروج دو امام در يك زمان و در سرزمين انگارند. از اين رو بود كه علي رغم آنكه اكثر زيديان م
واحد را جايز نمي دانستند و معتقد بودند بايد يك امام حاكم باشد و كارگزاران او در نقاط دور به رتق و 

اما استقرار دو جامعه مجزاي زيدي در قرن سوم، يكي در شمال ايران و ديگري در فتق امور بپردازند، 
  )١٠٥: ١٣٨٩و امام در يك زمان ممكن است.( لمبتون، جر شد كه وجود د، به قبول اين امر منيمن

طور مكرّر و بر اساس از قيام زيد و پسرش يحيي، سادات زيدي و علوي بهدر نهايت بايد گفت پس
هاي بزرگي عليه تفسيري كه از نظريه امامت زيدي داشتند ، دست به جنبش، قيام و مبارزه زدند و قيام

عباسي ترتيب دادند. در اين ميان اگر از تشكيل سه دولت ادريسيان در مغربين دور و حكّام اموي و 
ه.ق شكل گرفت) و ١٧٢در - برادر نفس زكيه- وسيله ادريس فرزند عبدالله بن مثني ميانه (كه به

ه.ق توسط يحيي بن حسين بن قاسم بر پا شد) و حكومت  ٢٤٥حكومت زيديان يمن (كه در سال
نظر بنيان يافت) صرف٢٥٠در  - داعي كبير- ان(كه با تدبير حسن بن زيد بن اسماعيل علويان در طبرست

گيري نايل نيامد؛ هرچند بيشتر اين هاي مزبور زيديان و علويان به موفقيت چشميك از قيامكنيم، هيچ
ف ها كه بيشتر ماهيتي احساسي داشتند، براي صاحبانشان نتايج مثبت و مقدّسي داشتند و عواطقيام

سوي خود جلب كردند و در ترويج منزلت اهل بيت از مردم شيعي و حتي عالمان اهل سنّت را بهبسياري
زعم و امامان زيدي در ميان توده مردم و جذب ايشان به اعتقادات اين فرقه، موًثّر افتادند . زيديان به

دست گرفتن خلافت و اي بهشك تلاش برخود درصدد تنفيذ اصول ديني در حاكميت غالب بودند؛ امّا بي
اند گستردگي تأثير نبوده است. برخي پژوهشگران نوشتهها بيسوداي حكومت نيز در رشد اين جنبش

پنداشتند. كرد ، اورا زيدي ميحدّي بوده كه در ابتداي حكمراني عباسيان، هركس قيام ميها بهاين قيام
  )٦٨: ١٣٨٩به نقل از: صابري،  ١٥٩: ٢تا، ج(نشار، بي
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  نتيجه
ترين دوره خود ؛ يعني قرون دوم تا چهارم ه.ق بيشترين قبض و گفتمان امامت در پر فراز و نشيب

بسط معنايي را به خود ديده است. هدف ما در اين پژوهش، كنار زدن پرده زمان و مواجه شدن با 
اندازه وُسعمان بود؛ به اين هحقيقت تاريخي مفهوم امامت، از خلال اخبار آشفته و پراكنده قرون اوليه، ب

هايي كه از آن قرون به جاي مانده، بتوانيم تصويري نزديك به حقيقت از اميد كه از استخراج نشانه
  برداشت شيعيان زيدي آن دوران از امامت و پيامدهاي تفاسير متفاوت از آن به دست دهيم. 

تصوّري كه از جايگاه امام  فرآيند پژوهش حاضر به اين نتيجه رسيد كه شيعيان زيدي طبق
گيري اين منصب را داشتند، از همان ابتدا امامت را ضرورتي سياسي، اجتماعي تعريف كردند و شكل

مشروط به تلاش براي برپايي اصل امر به معروف و نهي از منكر و نيز دعوت از مردم براي بيعت و قيام 
مامت قائل شدند و آن را بيشتر منصبي دانستند. در واقع شيعيان زيدي مقامي فرعي براي اقيام مي
سياسي به شمار آوردند كه پس از دعوت و قيام براي انتظام يافتن امور اجتماع مسلمين، با  - اجتماعي

يابد. طبعاً در اين تفسير زيديان تأييد (شايستگي هاي فرد مدعي امامت) و بيعت مردم مشروعيت مي
ها براي امام قائل نيستند صوميت و شأني فراتر از ديگر انساندانند و معمقام امامت را منصبي الهي نمي

. امّا در قسمت پاياني پژوهش و در پاسخ به اين سوال كه تحولّات سياسي و اجتماعي زيديان در 
هاي نخستين تا چه اندازه تحت تأثير عقايد كلامي اين فرقه از مفهوم امامت بوده است؟بايد گفت سده

عقايدي خاص هر طيف در اجتماع  مسلمانان وجود داشت كه البته هنوز  در قرن نخستين هجري،
صورت عقايد منسجم كلامي و فقهي و در يك چارچوب منظم در نيامده بود . در اين عصر هرچند به

تدريج در قرون دوم و سوم با سامان يافتن ها و تحوّلات سياسي بود ؛ امّا بهاين عقايد تحت تأثير جريان
ساخت. با توجّه به همين منسجم فقهي و كلامي، عقايد كلامي جريانات سياسي را متأثّر هاي نظام

روندجريان زيدي در ابتداي قرن دوم متأثّر از ماهيت فلسفه سياسي خود و به تأسي از قيام زيد از ديگر 
رن دوم، فرق متمايز شد و سپس با نظام مند كردن انديشه ها و مباحث كلامي و فقهي اش در ميانه ق

كرده و به رتق و فتق امور پيروان خود پرداخت و در جريانات و معادلات سياسي و اجتماعي را هدايت 
رغم آن كه در عرصه عمل به صورت كاملاً متفاوتي از ديگر فِرَق شيعي ظاهر گشت. تشيّع زيدي علي

حتّي بعضاً دچار تناقض نيز  ساحت نظر تعريف نسبتاً معتدلي از امام و ويژگي هاي او ارائه مي كرد كه
هاي امامان مي شد، در ساحت عمل مبارزه مسلحانه و انديشه سياسي راديكال را محور اساسي فعاليت

 واقع ايشان همواره به دنبال مبارزه مثبت عليه حاكميت بودند و در نهايت نيز موفّق بهقرار داد . به
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توان گفت فصل مشترك همه سلام شدند. ميهايي مستقل در نقاط مختلف جهان احكومت تشكيل
هاي زيدي و علوي اين بود كه رهبران آن ها با تفسير خاصي كه از مسأله امامت و زعامت و خروج قيام

امام در ذهن داشتند ، سعي در جلب توده ها و بهره برداري از موقعيت مناسب اجتماعي و خفقان 
و ترسيم هدف انقلابي واحد، مردم ناراضي را در  سياسي حاكم مي كردند و با تكيه بر نسب خويش

اطراف خود جمع كرده و عليه حاكميت خروج مي كردند. جالب آنجاست بيشتر اين رهبران اشخاصي 
هاي اصلي خلافت اسلامي توسط بزرگان زيدي بودند كه از شورش ها و جنبش هايي كه در سرزمين

اين افراد ماجراجو و شجاع، پس از اقامت در نواحي دور صورت گرفته بود، جان سالم به در برده بودند. 
هاي محل مهاجرتشان و محبوبيتي گيري از شرايط محيطي و انساني سرزميناز مركز خلافت، با بهره

كه به عنوان اهل بيت پيامبر داشتند ، به تأسيس حكومت دست مي زنند . شايان توجّه است كه عامل 
فراد در رقابت هاي سياسي بود، تفسير انقلابيشان از امامت و وظايف امام كليدي اي كه برگ برنده اين ا

  امام بود .
  

  هاپي نوشت
، شيعيان اين شهر كه امام ١٢٢اند هنگام ورود زيد به كوفه در سال . برخي منابع گزارش داده١

ود و گويي نداشتند (طبق گزارش ابي مخنف در اين سال، چهار پنج سالي بود كه امام باقر وفات يافته ب
اند ) با زيد بن دانستهبا وجود جانشيني حضرت صادق پسر امام باقر، اهالي اين شهر خود را بي امام مي

علي بيعت و از قيام او حمايت كردند، هرچند برخي از همان اهالي با مشاهده امتناع زيد از تبري دو 
و نيز براي   ١٧٠٠: ٢(نك:طبري، ج گردان شده و به امام صادق روي آوردند .خليفه نخست از او روي

  )٢٠٩: ١٣٨٩شرح مفصّل اين مسأله نك: كرون، 
 شورا معتقدند كه استي ديزي هاشاخه ازي كي هيصالح«  :ديگويم باره نيدرا حمزه بنيي حي.2

 وآراء حمزه بنيي حي المجتهد ،احمدمحمود،الاماميصبح( » است امام انتخاب راه
 )١٥٨ : ١٤١٠ث،يه،العصرالحديالكلام

. تعدادي از مورّخان قيام هاي علويان و حسنيان را از آنجا كه در يك بستر اجتماعي واحد و با ٣
اصول نظري مشترك با قيام زيد و نيز با شعارهاي مشابه و به تاسي از قيام زيد رخ داده اند در ادامه 

بدالامير الشامي نويسنده تاريخ قيام هاي زيديان و به تأسي از آنان محسوب كرده اند. از جمله فضيله ع
 بندي كرده است .هاي زيدي دستههاي حسني راتحت عنوان قيامزيديه درقرن دوم وسوم هجري قيام
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به سبب انتسابشان به پيامبر و معرفي خود به عنوان اهل بيت رسول اكرم، هر جا كه  انيديز. ٤
ه مي شدند. در اين باره كافيست اخبار حضور حضور مي يافتند ، با استقبال و احترام چشمگير مردم مواج

 نيحس: نكيا يمن و مواجه مردم با آنان را مرور كنيم . ( در اين باره  طبرستانيا  درمغربايشان را 
 دبن؛محم٣٨٣ّتاصفحه٣٧٤:،تهران١٣٩١  ،سمت،ي خيش درضايحم ، مغرب نوتمدّ  خيمونس،تار
 ها،مكتب١٣٨٧ مادلونگ، لفرد،ي؛و٢٤٢: ري،اساط،تهران١طبرستان،ج خي،تار١٣٨٩ ار،ياسفند حسن،ابن

 نيرالدي؛ظه ٨٠: قدس ،آستان ،مشهدي جوادقاسم ؛ ترجمه انه،يمي هادرسدهي سلامي اهاوفرقه
 و... .) ١٤٠ ي:ومازندران،تهران،فردوس انيرو و طبرستان خي،تار١٣٣٢ ،ين،مرعشيرالدينص

 مجهول،اخبارالدوله ف،مؤلّ ١٨٠ - ١٩١: ٧ج،١٣٨٧ ،يطبر: نك نهيزم نيدرا شتريبي آگاهي برا. ٥
 ،ابن٢٤ : ٦جيتا،،بي،مقدس٢٥٠- ٢٥٦: ٣ق،ج١٤١٧ ،ي؛بلاذر٣٤٤: ١٣٦٨ ؛الدينورى،٢٣٠: ١٣٩ ه،يالعباس

 ،ابن١٢٨: ٣ش،ج١٣٧٩ ،يالراز هيمسكو ،ابن٣٢١- ٣٢٥: ٢جي تا،ب ،يعقوبي،١٢٢: ٣ق،ج١٤٠٨ خلدون،
  .١٢٤ي تا: ب ،ين،اصفها٢٠٧: ٣ق،ج١٤٠٩ ،ي،مسعود٤٩٨: ٥ق،ج١٤٠٩ ر،ياث

حسني پس از قيام زيد به ترتيب پيش روست؛ پس از زيد  –ي زيدي ها اميق نيا نيمهمتر. ٦
 عبدالله دوپسر اميق سپس. رسيد شهادت به جوزجان درمنطقه ق.ه١٢٥ درفرزندش يحيي قيام كرد، او 

 خلافت به با ويحيي، زيد ازشهادت  پس. وستيپ وقوعبه وابراهيم زكيه نفس حسن، بن حسن بن
 زكيه نفسزيد و سپس  وشخصعلويان و زيديان  دعوت از ابتدا كه خاندان نيا عباسآل دنيرس

 فتنه به كه ودي بافهيخل نيمنصورنخست. دنديگراي انيعلو با دشمني و عناد به بودند، كرده حمايت
) منصور خلافت راندو( ق.ه١٤٥ در زكيه نفس دمحمّ  كه بود رو اين از و زد دامن انيوعباس انيعلو

 رقم عباسيان عصر در اامّ انيعلو نام بهي اميق در را زيد تعاليم بر مبتني جنبش واولين كرد قيام درمدينه
 اامّ آورد دستبهي هايموفقيت درابتدا هيزك نفس. نهادند منيناميرالموً  لقب براو هيزك نفس اراني. زد

 دكهمحمّ) عباسي خليفه( منصور فرمانده موسي، بن عيسي سپاه توسط مدينه محاصره در سرانجام
 خليفه نزد و كرده جدا تن از را او سر كشتن، از پس و خورد شكست،  بود موعودخوانده مهدي خودرا
 سپاه ازي باخمر نام بهي درمحل داشت فتصرّ در را بصره كه ابراهيم برادرش دمحمّ از پس.بردند

. رسيد قتل به زيديان از تن ٤٠٠ همراه به ق.ه١٤٥درسال و خورد شكست) منصور( خليفه اعزامي
يي دلجو به او و شد اوحاكم امر تحت اجتماع بر وتساهل تسامحي فضاي حدود تا ديالرش هارون درعصر

 سيادر و عبدالله بنيي حي هم دوره نيا ودر افتين دوام چندان استيس نيهرچندا پرداخت؛ انيازعلو
 تظاهر رغمي عل مونأم دنيرس قدرت وبه هارون وفات با. كردند وجخر ومغرب درمازنداران عبدالله بن

 منابع، گزارش برطبق. كرد اميق دمحمّ  آل منّ الرضا شعار با كوفه در طباطباان،ابنيعلو باي دوست اوبه
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 تا داشت آن بر را) مونأمي نظام ازسرداران( بيش نصربن و ايابوالسرا كوفه در مناسبي اسيس جوّ  وجود
ي معرفي داع را خود ايالسراابو بودكه گونهنيا. كنندي بانيپشت او از و نموده دعوت كوفه به را اطباطبابن
 شدسپاه قموفّ بود، شده هم طباطباابن سپاه فرمانده اوكه. گرفت عتيب طباطباابني برا مردم از و كرد

 دمحمّ بلافاصله ايابوالرسرا. كرد وفات طباطباابني روزيپ شب همان اامّ  دهد؛ شكست كوفه در راي عباس
 ليودراوا١٩٩ درسال سپس. گرفت عتيب اوي برا ازمردم و كرد او نيجانش را ديبنز دمحمّ بن دمحمّ 

 ريزه نام بهي شخص از ،يروزيوچندپي ريدرگ كسالي از اپسامّ كرد؛ اميق دركوفه مونأم حكومت
 كشته آنجا انيدياززي اديز عده و شد فتصرّ انيعباس توسط دوباره ٢٠٠ سال در وكوفه خورد شكست

 قوا ديتجد از اوبعد. ختيگر) شوش( خوزستان وبه برد در به سالم جان واقعه از اامّ ايابوالسرا  .شدند
 بود، شده پناهده سهل بن حسن به كه زين ديز بن دمحمّ . شد كشته اامّ  شد؛ ريدرگي عباس سپاه با دوباره
 انيعلو اميق از سال ٥٠دوره،حدود نيازا پست. درگذش ٢٠٢درسال و شد فرستاده مامون نزد او توسط

 جنبش ازثمرات. خورد رقم شانياي هااميق خيدرتار ساله پنجاه فترت دوره كي واقع ودر نبودي خبر
 ، دعات نيا جمله از. دهند ادامه را او راه بودكه اسلام جهان مختلف نقاط به دعات فرستادن طباطبا،
 مرگ از بعد و گرفت عتيب طباطباابني برا اوابتدا .  بودي الرس لياسماع نب ميابراه بن قاسم دابومحمّ

 قموفّ  دعوتش درگسترشي حدود وتا  كردي معرفي ديز امامان از را خود و كرد غيتبل خودي براي و
 ٢٠ از پس و كرد نظرصرفيي ارويرو از ،ي عباس معتصم ازجانب شده فرستاده لشكر برابر در اامّ ؛ شد

 در وقفه سال پنجاه از پس اميق نياول او اميق .  درگذشت حجاز در انهيمخف مبارزه وي دگزن سال
ي معتزل رتفكّ و انيديز انيمي علم وي فكر ارتباط جاديا ،يرس قاسمي اساس نقش  . بودي علوي هااميق

ي الرس  . كرد انيديز ديعقا وارد ، بود معتزله ديعقا اصول از كه را خمسه اصول و عقلي ، الرس  .بود
 خمسه اصول او ريثأت تحت ،يعلم تيشخص نيا و بود خمسه اصول نمدوّ  علاف، ليابوالهذ عصرهم

 زين باجيد جعفر بن دمحمّ  ،يرس قاسم از پسد.  كر زهيتئور انيديز انيم در راتييتغي اندك با را معتزله
  . شد مكهي قاض ميتسل و خورد شكست اامّ كرد اميق طباطباابن انياع سازد الافط ابني اري با عراق در

 انيديز جانب از زين بعد به خيتار نيا از .  درگذشت ق.ه ٢٠٠سال در و فرستاد مونأم نزد را اوي قاض
 حكومت درعصر و ق.ه ٢١٩  سال در نكهيا تا  . شد مواجه شكست با اامّ گرفت صورتيي هاحركت

 از خراسان و كوفه در ابتدا او  .  كرد آشكار را خود دعوت طالقان منطقه در قاسم بن دمحمّ معتصم،
 معتصم. كردي  علن را خود اميق و رفت طالقان به سپس و گرفت عتيب خودي برا انيعيش ازي ريكث جمع

 عبدالله و كرد قاسم بن دمحمّ با مبارزه مورأم ) ي ر و طبرستان خراسان، حاكم( را طاهر بن عبدالله، 
 بن دمحمّ  هرچند .  كند سركوب را قاسم دمحمّ زودتر هرچه داد توردس نوح بن نيحس به هم طاهر
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 به او با مقابلهي برا انيعباس جانب از انيح بن نوح داً مجدّ اامّ داد شكست راي عباس انيسپاه قاسم
 اميق اين از بعد  .داد انيپا طالقان منطقه در قاسم بن دمحمّ  چهارماهه تيحاكم به و رفت طالقان سمت

 كرد اميق»  دمحمّ آل نمِ  الرضا«  مشهور شعار با لدرعصرمتوكّه. ق   ٢٥٠سال در عمر بنيي ح، ي نيز
 سپس و بغدادي راه و شده آزادي تمدّ  از پس اامّ شد؛ زنداني راه و سركوب طاهر بن عبدالله توسط و

 دست به زين ييهاتيقموفّ  و زد اميق به دست دوباره الحسن بن وبياي كارگزار زمان در او .  شد كوفه
يي حي .  كرد جيبس راي لشكر اوي نابودي برا،  بغداد حاكم طاهر، بن عبدالله بن دمحمّ  نكهيا تا .  آورد

 بغداد مردم اثنا نيدرا .  سازد همراه خود با زين را بغدادي اهالي حتّ  و دهد شكست را لشكر آن توانست
 را) نيمستع فرستاده( انيعباس لشكر است بهتر طاهر، عبدالله بن دمحمّ هيعلي اقدام هر از قبل گفتند

 با جنگ بهي رسم ورود از پس شانيا اامّ ؛ ميده شكست ، است خودي سازآماده درحال هنوز كه
 راي نيسنگ شكست سربازاني سو از سپاه ترك وبعضاً  دراثراختلاف) ق.ه ٢٥٠سال رجب ماه( انيعباس
 تا يافت دامه زيديان و علويان هايقيام منتصر و لمتوكّ  و معتصم دوران در.  زينيي حي .  شدند لمتحمّ 
 كنند جاديا يمن دري سوم و طبرستان دري گريد و مغرب در يكي را عظيم پايگاه سه شدند قموفّ  اينكه

: ٢ج ، الذهب جمروّ  ؛ بعد به٤٥٠: نييطالب مقاتلاً  :   نك ها اميق ناي با ارتباط در شتريب حيتوضي برا(   .
 ١،ج خلدون ابن مهمقدّ بعد؛ به٤٠٠: ٢ ،جي عقوبي خيتار ؛ بعد به٣٠٠:  الاشراف و هيالتنب ؛ بعد به٢١٦

  بعد و ...) به٣٨٠:
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ق )،كتاب الاساس لعقائد الاكياس؛ با مقدّمه محمّد قاسم  ١٤١٥ابن محمّد بن علي ، قاسم المنصور بالله، ( 

  هاشمي، صعده، مكتبه التراث الاسلامي .
 التاريخ، داراحيا التراث العربي : بيروت .ق ) ، الكامل في ١٤٠٩اثير، عزاّلدين، ( ابن
 ) ، تاريخ طبرستان، تهران : اساطير . ١٣٨٩اسفنديار، بهاالدين محمّد بن حسن، ( ابن
من  ق ) ، ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و ١٤٠٨عبدالرحمن بن محمّد، (  خلدون،ابن

 عاصرهم من ذوي الشأن الاكبر، تحقيق خليل شحاده، بيروت : دارالفكر .
  ق ) ،الامام زيد حياته و عصره و آراوه و فقهه، قاهره : دارالفكر العربي . ١٣٧٨ابوزهره، محمّد، ( 

  ) ، شخصيت و قيام زيد، تهران : بنگاه ترجمه و نشر كتاب . ١٣٦١اردكاني شيرازي، ابوالفضل، ( 
  ) ، المقالات و الفرق، تهران : انتشارات علمي و فرهنگي . ١٣٦١قمي، سعد بن عبدالله، (  اشعري

جا، فرانس اشعري، ابوالحسن علي بن اسماعيل، ( بي تا ) ، مقالات الاسلاميين  و اختلاف المصلين، بي
  اشتاينر .

  جا، بيروت. يد احمد صقر، بياصفهاني، ابوالفرج علي بن حسين، ( بي تا ) ، مقاتل الطالببين ؛ تحقيق س
هاي شيعي در عصر امامان، قم : پژوهشگاه ) ، خاستگاه تشيّع و پيدايش فرقه ١٣٨٦آقا نوري ، علي، ( 
 علوم و فرهنگ اسلامي .

  قاهره : مكتبه النهضه المصريه . ٢م ) ، ضحي الاسلام،ج ١٩٦٢امين، احمد، ( 
  مكتبه النهضه المصريه . ) ، فجرالاسلام، قاهره : ١٣٨٠امين، احمد، ( 

ق ) ، انساب الاشرف ؛ تحقيق سهيل زكار و ديگران، بيروت :  ١٤١٧بلاذري، احمد بن يحيي بن جابر، ( 
 دارالفكر .

م ) ،اساس العقائد الاكياس في معرفه رب العالمين و  ١٩٩٥حسني، المنصور بالله قاسم بن محمّد بن علي، (
 من اصول الدين، صعده : مكتبه التراث الاسلامي . عدله في المخلوقين و ما يتصل بذاك

 ق ) ، الانتفاضات الشيعي عبرالتاريخ، بيروت : دارالتعارف . ١٤١٠حسني، هاشم معروف، ( 
  ) ، علويان طبرستان، تهران : الهام . ١٣٦٨حكيميان، ابوالفتح، (

  خل امامت . ، ذيل مددكاظم موسوي بجنورديسيد محمّ، ٣دايره المعارف بزرگ اسلامي، ج
 الدين جمال عامرمراجعه عبدالمنعم تحقيق) ، اخبار الطوال ؛  ١٣٦٨، ( داود بن احمد بوحنيفه، االدينورى

 ي .شيال،قم،منشوراتالرض
  ؛سيدناصرطباطبايى،تهران : ققنوس . )تاريخ خلفاء( ) ،امامت وسياست ١٣٨٠الدينوري،ابن قتيبه، ( 

 .سروش :  تهران،  ٣ج امامى، ابوالقاسم تحقيقجارب الامم ؛ ت) ، ١٣٧٩، ( مسكويهلي ابوع، الرازى



  ٨٧  ياجتماع ياسيس هايجنبش يرگيآن  بر شكل ريو تأث يديمفهوم امامت ز

 

 

ق ) ، مجموع كتب و رسائل الامام قاسم بن ابراهيم الرسي،  ١٤٤٢رسي، قاسم بن ابراهيم بن اسماعيل،(
 صنعا : دارالحكمه اليمانيه .

 يمانيه .ق ) ، مجموع كتب و رسائل الامام زيد بن علي، صنعا : دارالحكمه ال١٤٢٢زيد بن علي، ( 
 ) ، تاريخ و عقايد زيديه، قم : نشر دانشگاه اديان . ١٣٩٠سلطاني، مصطفي، ( 

) ، تاريخ زيديه در قرن دوم و سوم هجري ؛ ترجمه سيد محمّد ثقفي و علي اكبر  ١٣٦٧شامي، فضيلت، ( 
  پور، شيراز : انتشارات دانشگاه شيراز .   مهدي

  سلامي، تهران : سمت .) ، تاريخ فِرَق ا ١٣٨٩صابري، حسين، ( 
جا، العصر الحديث ق ) ، الامام المجتهد يحيي بن حمزه و آراوه الكلاميه، بي ١٤١٠صبحي، احمد محمود، ( 

.  
) ، تاريخ الامم و الملوك ؛ تحقيق محمّد ابوالفضل ابراهيم، بيروت  ١٣٨٧طبري، ابوجعفر محمّد بن جرير، ( 

 : دارالتراث .
) ، اختيار معرفه الرجال ؛ با مقدّمه حسن مصطفوي، مشهد : دانشگاه  ١٣٤٨طوسي، محمّد بن حسن، ( 

  مشهد .
 دارالتونسيه للنشر.:  ق ) ،  فصل الاعتزال و طبقات المعتزله، تونس ١٣٩٣عبدالجباربن احمد، قاضي، ( 

 تا، بيروت : دارالمعرفه، بي١ق ) ، الملل و النحل، ج ١٤٠٢عبدالكريم، شهرستاني، ( 
 اد، ( بي تا ) ، اللوامع الالهيه في المباحث الكلاميه، بيروت : دارالنشر .فاضل مقد

 ) ، يحيي بن زيد، قم : دارالحديث . ١٣٨٥قنبري، محمّد، ( 
 ) ،  تاريخ انديشه سياسي در اسلام ؛ ترجمه مسعود جعفري، تهران : سخن. ١٣٨٩كرون، پاتريشيا، ( 
  يد، انتشارات علمي فرهنگي : تهران .) ،  سيره و قيام ز ١٣٨٢كريمان، حسين، ( 

 ) ،  اصول كافي، تهران : مركز نشر دانشگاهي . ١٣٧٥كليني، محمّد بن يعقوب، ( 
) ، دولت و حكومت در اسلام ؛ ترجمه و تحقيق دكتر محمد مهدي فقيهي،  ١٣٨٩لمبتون، آن كي اس، ( 

  تهران : انتشارت شفيعي .
هاي ميانه؛ ترجمه جواد قاسمي، مشهد : هاي اسلامي در سدها و فرقهه) ، مكتب ١٣٨٧مادلونگ، ويلفرد، ( 

 آستان قدس .
  ق ) ،  بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، بيروت : وفا . ١٤٠٣مجلسي، محمّدباقر، ( 

  سي .) ، تاريخ طبرستان  و رويان و مازندران، تهران : فردو ١٣٣٢ظهيرالدين نصيرالدين، ( مرعشي، 
ق ) ، مروج الذهب و معادن الجوهر ؛ تحقيق اسعد داغر، قم  ١٤٠٩مسعودي، ابوالحسن علي بن الحسين، ( 

 : دارالهجره .
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ق ) ،  اوائل المقالات في المذاهب و المختارات ؛ با  ١٣٧٠مفيد، ابي عبدالله محمّد بن محمّد بن نعمان، ( 
  ي .مقدمه شيخ الاسلام زنجاني، قم  : مكتبه الداور

جا، الموتمر العالمي مفيد، ابي عبدالله محمّد بن محمّد بن نعمان، ( بي تا ) ، تصحيح الاعتقادات الاماميه، بي
  للشيخ المفيد .

  جا، مكتبه الثقافه الدينيه .مقدسي، مطهّر بن طاهر، ( بي تا ) ، البدء والتاريخ، بي
 ،بيروت عبدالجبارالمطلبى الدورىو عبدالعزيز يقتحق) ، اخبار الدوله العباسيه ؛  ١٣٩١، ( مجهول فمؤلّ

 ه .دارالطليع:
 ، حميد رضا شيخي، تهران : سمت .١) ، تاريخ و تمدنّ مغرب، ج ١٣٩٠مونس، حسين، ( 

  جا، دارالمعارف .نشار، علي سامي، ( بي تا ) ، نشاه الفكر الاسلامي في الاسلام، بي
  جا، دارالاضوا .عه، بينوبختي، حسن بن موسي، ( بي تا ) ، فرق الشي

  ، تهران : بعثت .١) ، تاريخ علم كلام و مذاهب اسلامي ، ج ١٣٦٧ولوي، علي محمّد، ( 
 سياست در قرون نخستين اسلامي، تهران : دانشگاه الزهرا .و) ، ديانت ١٣٨٠ولوي، علي محمّد،  ( 

  بيروت . وبي، دارصادر :يعقوبي، احمد بن محمّد بن واضح اليعقوبي، ( بي تا ) ، تاريخ اليعق
 
 


